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تشدید کردافزایش باد، آلودگی هوا را 
مهــر: سرپرســت دبیــر ســتاد ملی 
سیاســت گذاری مدیریت پدیده گرد و 
غبار، جزئیات جدیدی از منشأ آلودگی 
تابســتانه هــوای تهــران ارائــه داد. 
بهــزاد رایگانی با اشــاره به وضعیت 
کنونــی آلودگی هوای تهران در فصل 
اکنون  تابســتان گفت: «وضعیتی که 
در کلان شهر تهران شاهد آن هستیم، 
عمدتــا بــه دلیــل گــرد و خاک های 
محلی است. امسال طبق گزارش های 
در  همــکاران  ســوی  از  ارائه شــده 
ســازمان هواشناســی، پنجمین سال 
خشک ســالی متوالی کشــور است و 
شدت خشک ســالی در ســال جاری 
نسبت به سال های گذشته بیشتر بوده 
است. این شــرایط موجب فعال شدن 
کانون هــای گرد و غبار محلی شــده 
اســت». رایگانی ادامــه داد: «درباره 
تهــران، کانون هــای محلــی  شــهر 
متعددی وجود دارند که بر وضعیت 
هوای این شــهر تأثیرگذار هســتند و 
باعث تشــدید وضعیت  همین عامل 
فعلی شده اســت. علاوه بر این، یک 
عامــل دیگر نیز در این زمینه تأثیرگذار 
بوده است؛ نوع جریان هوایی که این 
روزهــا بــا آن مواجه هســتیم از نوع 
جریــان هوای ســرد اســت و همین 
موضوع باعث شــده شــدت باد نیز تا 
حــدی افزایش یابد که ایــن افزایش 
باد، به تشــدید گرد و خاک دامن زده 
است». براساس اعلام او، مسئله گرد 
و غبار، یک پدیده انســانی نیست. اگر 
منشــأ آن عوامل انسانی مانند تردد یا 
مصرف مازوت بود، امکان مدیریت و 
کنترل آن در کوتاه مدت وجود داشت. 
اما علــت اصلی این آلودگی ها، ذرات 
معلق ناشــی از خاک هســتند که از 
ســطح زمیــن بلنــد می شــوند. او با 
اشــاره به کاهش شــدید بارش ها در 
کشور گفت: «در شرایطی که بارندگی 
وجود نداشــته باشــد، خاک ســطح 
زمین رطوبت لازم را ندارد و به شدت 
جریان های  توسط  جابه جایی  مستعد 
بادی می شــود. از سوی دیگر، کاهش 
پوشــش گیاهی نیــز در تشــدید این 
وضعیت مؤثر اســت. ایــن عوامل در 
کنار یکدیگر باعث می شوند ما شاهد 
وقــوع پدیده گــرد و خاک باشــیم». 
تأکید کــرد: «برنامه هایی که  رایگانی 
در ســتاد ملی گرد و غبــار پیش بینی 
شده، عمدتا بلندمدت هستند، چراکه 
وقتــی با یک عارضــه طبیعی مواجه 
هستیم، نمی توان آن را در کوتاه مدت 
بــا راندمان بالا کنترل کــرد. به همین 
دلیل، ناگزیــر به اجــرای برنامه های 
بلندمــدت هســتیم تــا بتوانیــم این 
پدیده را به طــور مؤثر مدیریت کنیم». 
او در تشــریح اقدامــات ســتاد گفت: 
«مــا بــرای کانون های فعــال گرد و 
غبــار، برنامه هایی ماننــد نهال کاری، 
بَست کاری، احداث بادشکن های زنده 
و غیرزنده، ایجاد تله های رســوب گیر، 
محدوده های  (محصورسازی)  غَروق 
مرتعــی و کاشــت نهال و بــذر را در 
دســتور کار قرار داده ایم. این اقدامات 
برای عرصه هایــی که امکان مدیریت 
گرد و خــاک در آنها وجــود دارد، در 
حال اجراســت». سرپرست دبیر ستاد 
ملــی سیاســت گذاری و هماهنگــی 
مدیریت پدیــده گرد و غبار اعلام کرد: 
«برای ایجــاد هماهنگی و هم صدایی 
در ارائه گزارش ها و تحلیل های مرتبط 
با پدیــده گرد و غبــار، تصمیم گرفته 
شــد کمیتــه ای تخصصی بــا حضور 
نماینــدگان نهادهای مرتبط تشــکیل 
شــود». او گفــت: «اتفاقی کــه افتاد 
این بود کــه برای اینکــه یک صدایی 
گزارش هــا  باشــد،  داشــته  وجــود 
به صورت علمی و مســتند ارائه شود 
و هم صدایی در اطلاع رســانی شکل 
بگیرد، مقرر شــد یک کمیته مشــترک 
تشــکیل شــود». رایگانی افزود: «در 
ایــن کمیتــه نمایندگانی از ســازمان 
هواشناسی، ســازمان حفاظت محیط 
زیست، دبیرخانه ستاد ملی گرد و غبار 
و شهرداری تهران حضور دارند. هدف 
از تشــکیل این کمیته، اشتراک گذاری 
اطلاعــات میــان نهادهای مســئول 
اســت تا در صورت وجــود ابهام در 
نوع و شــرایط آلودگی، ایــن ابهامات 
رفع شود و تصمیم گیری ها به صورت 
یکنواخــت انجام گیرد. بــا این اقدام، 
نهادهای مســئول قــادر خواهند بود 
اطلاعــات هماهنگ و دقیقــی را در 
اختیار رســانه ها قرار دهند و از انتشار 

اطلاعات متناقض جلوگیری کنند».

«شرق» از جزئیات آمار ۳ سامانه مشاوره روان جنگ زده ها  گزارش می دهد

۸۰هزار تماس با سامانه های مشاوره
پیش بینی می شود در روزهای آینده تعداد مراجعه کنندگان با «اختلال استرس پس از سانحه» یا «PTSD» بالا رود
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 شــادی مکــی: در ۱۲ روز جنگ، ۶۹ هــزار و ۵۰۳ تماس با 
ســامانه ۱۴۸۰ (خط مشاوره تلفنی ســازمان بهزیستی) و 
۱۱ هزار تماس با ســامانه ۱۵۷۰ (مرکز مشــاوره آموزش و 
پرورش) برقرار شــد. اغلب تماس گیرنــدگان زنان بودند 
و دلیــل تماس بیشترشــان  «اضطراب ناشــی از جنگ» و 
«تــرس از جنگ» بود. روان درمانگــران فعال در این حوزه 
به «شرق» می گویند که همچنان تروماهای روانی در میان 
افراد دیده می شود؛ آنها ترس از شروع دوباره جنگ دارند. 
برخی با شــنیدن صدای آژیر آتش نشــانی دچار اضطراب 
می شــوند، اختلال خواب پیدا کرده اند و پریشــان شده اند. 
روان درمانگران اما تنها پاســخ گوی تماس ها نبودند؛ آنها 
به میدان هم رفتند. یکی از مکان ها شهرک شهید چمران 
بود: «کودکان معمولا بی قــراری و گریه می کردند. ما باید 

کمک می کردیم تا آنها به مرحله پذیرش برسند». آنها کودکان را 
سرگرم می کردند تا رنج والدینشان را نبینند. امدادگران هم گرفتار 
شــرایط بودند، مخصوصا امدادگری که ســگ زنده یابش را در پی 
بمباران های پی درپی از دست داد. سگ سکته کرد و جان داد: «این 

حادثه برای مربی سگ، بسیار دشوار بود».
کارشناســان در گفت وگو با «شــرق» از نگرانی هــا،  ترس ها و 
تجربه هایی می گویند که شهروندان در روزهای جنگ و بعد از آن 
پشت سر گذاشته اند. آنها از شرایط سخت افرادی می گویند که به  
دلیل ابتلای خود یا عزیزانشان به معلولیت یا بیماری های سخت، 
امکان جابه جایی و رفتن به منطقه ای امن را نداشــته اند و شرایط 

روانی هولناکی را تجربه کرده اند.

بیش از ۶۹ هزار تماس گیرنده مضطرب
افزایش فعالیت ســامانه ۱۴۸۰ ســازمان بهزیستی کشور هم 
از جمله تمهیداتی بود که بــرای برطرف کردن نیازهای اضطراری 
شهروندان به حمایت های روانی در نظر گرفته شد.  ابراهیم غفاری، 
مدیر کل دفتر مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور، 
در گفت وگو با «شرق» به ۶۹ هزار و ۵۰۳ تماسی اشاره می کند که از 
آغاز حملات اسرائیل در تاریخ ۲۳ خرداد تا ۱۱ تیر ماه با این سامانه 
برقرار شــد: «اغلب تماس گیرندگان زنان بودند و بیشترشان هم به  
دلیل «اضطراب ناشــی از جنگ» و «ترس از جنگ» بود. همچنین 
برخــی از تماس ها  برای دریافت راهنمایی و مشــاوره درخصوص 
نحوه برخورد با کودکان و چگونگی کمک به سالمندان در شرایط 
جنگی بود. تعدادی از تماس ها هم از سوی افرادی گرفته می شد 
که به نوعی دچار آسیب شده بودند. به هر حال، با توجه به اهمیت 
ایــن مداخلات روان شــناختی، اولین اقدامی که در ســامانه ۱۴۸۰ 
انجام دادیم، شبانه روزی شــدن ســامانه بود؛ به این معنا که از ۱۲ 
شــب تا هشت صبح تلفن های ما در راستای حمایت از شهروندان 
فعال شــد. جالب آنکه بیش از هزار تماس تلفنی برقرار شده با ما 
مربوط به همین بازه زمانی شــب تا صبح بوده اســت». بر اساس 
اعلام او، اســتان های تهران، اصفهان، البــرز، فارس، ایلام،  کرمان و 
سیستان بیشــترین آمار تماس ها را ثبت کرده اند. او ادامه می دهد: 
«برای شبانه روزی شــدن فعالیت های این سامانه ۳۰۰ روان شناس 
متخصص و دارای شماره نظام روان شناسی داوطلب شدند که در 
ساعات فراغت خود به ما کمک کنند و به این ترتیب تعداد نیروهای 
ما در این ســامانه به ۸۱۰ نفر رسید». بر  اساس اعلام غفاری، گاهی 
راهنمایی همکاران ما به صورت تلفنی مشــکل فردی را که دچار 
اســترس و اضطراب ناشی از جنگ شــده بود،  برطرف می کرد، اما 
مشــکل برخی افراد ممکن است تبدیل به اختلال شود: «این افراد 
نیاز به درمان  های طولانی مدت دارند. روان شناسان ما برای درمان 
این افراد از روش های درمانی خاصی مانند درمان های شــناختی-
رفتاری و ... اســتفاده می کنند. این درمان ها ممکن اســت حداقل 
حدود هشــت تا ۱۰ جلســه طول بکشــد». مدیر کل دفتر مشاوره 
ســازمان بهزیســتی درباره فعالیت  تیم های محب این سازمان که 
وظیفه حمایــت  و مداخلات روانی اجتماعی از شــهروندان را در 
زمان های بحران بر عهده دارد، توضیح می دهد: «۸۲۲ تیم محب 
ما در سراسر کشــور برای بازدید از خانه های آسیب دیده و افرادی 
که یکی از اعضایشان شــهید یا جانباز شده، در نظر گرفته شده اند. 
همــکاران ما در این تیم هــا مداخلات خود را از این هفته شــروع 
کرده اند و به کودک تا سالمند خدمات خود را ارائه می دهند. البته 
این مداخلات درباره شهروندان عادی و آسیب دیده است، اما درباره 
افــراد و خانواده های آســیب دیده ای که به دلایلــی با محدودیت 
مواجه هستند و به ویژه درباره موضوعات امنیتی، تیم های ما اجازه 
مداخلــه ندارند». او این را هم می گوید که در مقطع جنگ ۱۲ روزه، 
فقط مشاوره های تلفنی فعال بوده اند: «مراجعه حضوری مربوط 
به مناطقی بود که خیلی درگیر جنگ نبودند.   در شــهرهایی مانند 
تهران، اصفهان و سایر استان های درگیر، معمولا در روزهای حمله، 
مردم نیاز به مراجعه حضوری نداشتند؛ اما بعد از آن روزها قطعا 
چنین نیازی احســاس می شود، به  همین دلیل هم از هفته گذشته 
دوره های بازآمــوزی را برای تیم های محب برگــزار کرده ایم تا به 
بهترین نحو ممکن به شــهروندان خدمت رســانی کنند». به گفته 
غفاری، در روزهای آینده به احتمال بسیار زیاد بهزیستی مراجعینی 
خواهد داشــت که از آسیب های ناشــی از جنگ یا «PTSD» رنج 
می برند: «در حال حاضر برای حمایت از این افراد هم برنامه ریزی 
کرده ایم و آنها می توانند با مراجعه به سازمان بهزیستی از خدمات 
رایگان ما در حوزه روان شناسی بهره بگیرند. همچنین مراکز مشاوره 
دولتی و غیردولتی ما به صورت حضوری در خدمت افرادی خواهد 
بود که نیاز به خدمات طولانی مدت داشــته و آسیب های ناشی از 
جنگ بر آنها تأثیری طولانی  گذاشــته است. معمولا PTSD بعد از 

بحران ظهور و بروز می یابد».

تماس ۱۱ هزار دانش آموز با سامانه مشاوره
در میان شماره هایی که از سوی دولت برای ارائه حمایت های 
روان شناختی اعلام شد، شماره ۱۵۷۰ آموزش و پرورش که قرار بود 
پاســخ گوی دانش آموزان و معلمان باشد، دیده شد. این شماره در 
شــرایطی اعلام شد که تعدادی از قربانیان و جان باختگان حوادث 
اخیر را کودکان و دانش آموزان تشــکیل می دادند. بر اساس اعلام 
ســمیه ابراهیمی، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 
آســیب های اجتماعــی وزارت آموزش و پرورش، به «شــرق»، در 
روزهای جنگ، حــدود ۱۱ هزار تماس از طریق خط ملی «نماد» با 
شماره ۱۵۷۰ برقرار شــد که ۱۵ درصد تماس گیرندگان والدین، ۶۰ 
درصــد دانش آموزان دختر و ۲۵ درصد دانش آموزان پســر بودند. 

به گفته این مســئول در آمــوزش و پرورش، عمــده این تماس ها 
درباره نگرانی های درســی بود و تنها تعــدادی از تماس ها درباره  
مدت زمان جنگ و نگرانی از آن بود: «بیشــتر تماس ها با محوریت 
تحصیلــی و تغییر برنامه ها بــود. تماس گیرنــدگان در این رابطه 
ســؤالاتی مانند اینکه آزمون کنکور سراســری چــه زمانی خواهد 
بــود؟ برنامه ریــزی برای حفــظ و تثبیت مطالعات انجام شــده تا 
برگزاری کنکور چگونه باشــد و بهتر است چه منابع و تست هایی 
را مطالعه کننــد؟ آزمون مدارس نمونه و تیزهوشــان چه زمانی 
برگزار می شــود؟ پرسیده اند.   پیگیری امتحانات باقی مانده نیز یکی 
دیگــر از دغدغه های دانش آموزان در این شــرایط بود». ابراهیمی 
اضافه می کند: «تماس ها از زمان آغــاز حملات به صورت روزانه 
دریافت می شد. همچنین با توجه به افزایش تماس ها، در راستای 
پاسخ گویی مناسب و بهبود شرایط، وزارت آموزش و پرورش سعی 
کرد از حضور پاسخ گویان بیشتر استفاده کرده و فعالیت این سامانه 

در روزهای جمعه نیز ادامه یابد».

دلخوشی واهی نمی دهیم
در میــان ســامانه  و گروه هایــی کــه در زمینه ســلامت روان 
فعالیت می کنند، گروه «ســحر» هم شــایان توجه اســت؛ سحر 
مخفف «سفیران حمایت های روانی-  اجتماعی» هلال احمر است 
که کارش را چند ســاعت پــس از وقوع حوادث شــروع می کند. 
بر اساس گفته های   روح االله تکللو ، مدرس تیم های سحر جمعیت 
هلال احمــر، به «شــرق»، وظیفه آنها کمک به افرادی اســت که 
به تازگی در معرض شرایط اســترس زا قرار گرفته اند؛ «ما نیازها و 
نگرانی هــای افرادی را که در محل حادثه حضــور دارند، ارزیابی 
کرده و مورد سنجش قرار می دهیم و بسته به نوع نیاز آنها، اقدام 
به ارائه خدمات حمایتی می کنیم. به بیان دیگر، کار ما آرامش  دادن 
به آسیب دیدگان حوادث است و این فعالیت ها به  صورت حضوری 
انجــام می پذیــرد». او از فعالیت های تیم ســحر از آغاز حملات 
می گوید: «پروتکل حضور تیم های ســحر در محل حادثه مربوط 
به زمانی اســت که امنیت نســبی در منطقه برقرار باشد. بنابراین 
فعالیت این گروه از روز ۲۴ خرداد آغاز شد. در سه روز نخست آغاز 
جنگ، شــدت حملات کمتر و امکان حضــور در محل فراهم بود. 
در این مدت هم در مناطقی مانند شهرک چمران، شهرآرا، خیابان 
صابونچی و سایر مکان هایی که امکان ارائه خدمت وجود داشت، 
حضــور یافتیم. نتیجه این فعالیت ها بســیار مثبت بود».  تکللو از 
نگرانی ها و ترس افرادی می گوید که عزیزان شــان بر اثر حمله زیر 
آوار مانده بودند: «آنها با اضطراب و ترس شدیدی دست به گریبان 
بودند و حتی گاهی پرخاشــگری می کردند، به ویــژه اگر نیروهای 
امداد کمی  دیرتر می رسیدند، قاعدتا میزان اضطراب آنها افزایش 
می یافت، اینها رفتارهایی است که به صورت طبیعی در صحنه هر 
حادثه ای رخ می دهد. ما به آنها اطمینان می دادیم که حضورشان 
در صحنــه حادثه یا محل ریــزش، تأثیر مســتقیمی در عملیات 
نخواهد داشت. به آنها توصیه می کردیم در مکان امن تری حضور 
داشته باشند تا نیروهای آتش نشانی و هلال احمر بتوانند عملیات 
آواربرداری را به درســتی انجام دهند. ما تلاش می کردیم در حفظ 
آرامش به آنها کمک کنیم. روش  های ما بر اساس واقعیت است و 
به افراد دلخوشی واهی نمی دهیم، بلکه با زبانی مناسب حقایق 
موجود در صحنه را برای آنها توضیح می دهیم. ما به آنها روحیه 
می دهیم تا به تدریج بتوانند از وضعیت استرس زا خارج شوند». به 
گفته او، شــیوه برخورد با آسیب دیدگان از جنگ و آسیب دیدگان از 
حوادث طبیعی متفاوت است: «در شرایط جنگ، وضعیت متفاوت 
است؛ هر لحظه امکان حمله مجدد وجود دارد. در این شرایط ما 
امکان چنین اقداماتی را نداریم، بلکه تلاش می کنیم که در مکان 
امنی مستقر شوند و آرامش خود را حفظ کنند تا نیروهای امدادی 
بتوانند وظایف خود را به درســتی انجام دهند».   این روان شــناس 
به شــرایط کودکان آســیب دیده جنگ اشــاره می کنــد: «کودکان 
معمــولا بی قراری و گریــه می کردند. ما باید کمــک می کردیم تا 
آنها به مرحله پذیرش برســند. مثلا زمانی  که در شــهرک شهید 
چمران حضور داشتیم، در تلاش بودیم کودکان را با فعالیت هایی 
مانند نقاشی و ســرگرمی های مورد علاقه شان مشغول کنیم، زیرا 
کودکانی که در معرض صحنه آوار قرار می گرفتند، شرایط خوبی 
را تجربه نمی کردنــد. دیدن این صحنه موجب افزایش بی قراری، 
گریه و ســایر واکنش های احساسی در کودکان می شود. ما سعی 
می کردیم حواس کودکان را از شرایط موجود پرت کنیم تا به تدریج 
با رسیدن به اصل پذیرش به زندگی عادی خود بازگردند. همچنین 
با خانواده هایی که درباره وضعیت روانی فرزندان شــان بی توجه 
بودند، صحبــت کردیم و کودکان را به مــکان امنی که در همان 
نزدیکی بود، منتقل کردیم. کودکان را تحت مراقبت قرار می دادیم 
و معمولا بعد از گذشت چند ساعت، شاهد بهبود وضعیت روحی 

کودکان بودیم».

تأثیر شرایط بر روان امدادگران
تکللــو از وضعیت امدادگران حاضــر در صحنه و نیاز آنها به 
حمایت هــای روان می گوید: «تعدادی از تیم هــای ما در صحنه 
حادثه حاضر می شــدند و حمایت  روانی خــود را ارائه می دادند. 
تعــدادی دیگــر از تیم ها را هم در مراکزی مســتقر کــرده بودیم 
کــه نیروهــا از آن مراکز به محل حادثه اعزام شــده بودند. وقتی 
امدادگران از عملیات بازمی  گشــتند، همــکاران ما با آنها قدم زده 
و گفت وگــو می کردند و حتی آموزش هــای لازم را برای کمک به 
بهبود شــرایط روانی به آنها ارائه می دادند. مثلا در همان روزهای 
اول، دو نفر از امدادگران شهید شدند و این موضوع باعث کاهش 

شــدید روحیه تیم های اعزامی شــده بــود. در این موارد، 
همکاران ما با امدادگران همراه شده و ضمن ارتباط روانی 
بــا آنها تلاش می کردند این افــراد را آرام کنند تا کم کم از 
آن فضای ســنگین خارج شوند». مدرس تیم های «سحر» 
به  تأثیر از دست رفتن دو سگ زنده یاب بر روحیه امدادگران 
هم اشاره می کند: «سگ هایی که در محل حادثه فعالیت 
می کردنــد، معمولا آموزش دیــده بودند، امــا در یکی از 
مناطق چند مرحله بمباران شــد و صداهای مهیب ناشی 
از آن باعث سکته یکی از سگ ها شد. این اتفاق برای مربی  
او که شــب  و  روز با آن ســگ کار کرده بود و مانند همراه 
همیشگی به او وابسته بود، بسیار دشوار بود. همکاران ما 
با آن مربی گفت وگوهای زیــادی کردند و چند روز همراه 
او بودند تا بتواند شــوک ناشــی از فقدان ســگ را تحمل 
کند. از دســت رفتن سگ ها حتی بر روحیه سایر امدادگران نیز تأثیر 
گذاشته بود». او تأکید می کند که با گذر از روزهای جنگ هنوز هم 
برخی افراد با ترومای (آســیب) روانی مواجه اند و تصور می کنند 
که جنگ ادامه دارد یا ممکن اســت دوباره آغاز شــود: «همچنان 
برخی افراد دچار اضطراب هســتند و مثلا با شــنیدن صدای آژیر 
آتش نشانی که ممکن اســت صرفا برای اطفای یک آتش سوزی 
معمولی باشد، دچار اضطراب شده و با ما تماس می گیرند. برخی 
از مراجعان نیز از اختلالات خواب رنج می برند که توصیه می شود 
برای درمان، به روان پزشــک مراجعه کنند. ما به این افراد توصیه 
می کنیم پالس های مثبت به ذهن خود ارسال کنند و به یاد داشته 
باشــند که قرار نیســت حتما دوباره جنگی رخ دهــد یا حوادث 
ناگوارتری اتفاق بیفتد. ســعی ما بر این اســت که با اطلاع رسانی 

صحیح، به بازگشت آرامش به جامعه کمک کنیم».

افزایش ۳۰ درصدی مراجعه به روان درمانگران
علی نیکجو، روان پزشک و روان درمانگر، یکی از افرادی است که 
با شروع روزهای جنگ اعلام کرد که در کنار تعدادی از همکارانش 
آمــاده ارائه خدمات روان درمانی به آســیب دیدگان اســت. او به 
«شــرق» می گوید: «قطعا این روزها تمــام مراجعه کنندگان درگیر 
این اتفاقات بودند اما به صورت مشــخص بعد از اعلام آمادگی ما، 
شــاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی مراجعه کنندگان مان نسبت به 
آمار همیشگی بودیم. این آمار تقریبا میان من و همکارانم مشترک 
است. این روند همچنان هم ادامه دارد». به گفته این روان درمانگر، 
همواره درخواست کمک در این حوزه از سوی زنان بیش از مردان 
بوده اســت: «مشاهدات من نشــان می دهد که زنان برای دریافت 
کمک در راســتای حمایــت از خانواده و فرزندان شــان پیش قدم 
شــده بودند. در این مدت کودکان احساس ناامنی بیشتری کردند، 
به نحوی که خانواده متوجه رفتارهای ناشــی از بی قراری، خشم، 
شــب ادراری و  جویدن ناخن فرزندش می شد. بسیاری از کودکان با 
شنیدن هر صدای بلند، از جای خود می پریدند و حتی مقاومت شان 
در برابر اعضای خانواده بیشتر شده بود. برخی از کودکان هم انگیزه 
خود برای حضور در کلاس ها و برنامه های تابســتانی را از دســت 
داده بودند. از آنجایی که مادران درباره این نشانه ها حساس ترند، به 

ما مراجعه کرده و شرایط فرزندشان را با ما در میان می گذاشتند».

احساس فراگیر ناامنی
او به گروهی از مراجعان اشــاره می کند که بیشــتر به صورت 
تلفنی با ایــن روان درمانگــران در ارتباط بــوده و از آنها حمایت 
روانی دریافت می کردند: «این افراد معمولا به  دلیل ابتلای خود یا 
فرزندشان به معلولیت یا بیماری سخت امکان جابه جایی نداشتند 
و به همین دلیل هم رنج فراوانی را در شــرایط جنگ متحمل شده 
بودند. برخی دیگر هم نیاز به مراقب داشتند، در حالی که مراقب  ها 
در این مدت از نظر ذهنی و روانی آسیب بسیاری دیده بودند. برای 
این گروه هم شــرایط بســیار تلخ و ســخت بود. جای تأسف دارد 
که ارگانی مانند بهزیســتی که باید برای چنیــن افرادی که امکان 
جابه جایی و پناه گرفتن یا رفتن به مکان های امن را نداشــتند، چتر 
حمایتی باشــد اما آنها را در این شــرایط تنها گذاشت». نیکجو از 
علت مراجعه ها در شرایط جنگ و عوارضی که مراجعه کنندگان 
بــه آنها دچار شــده بودند، می گویــد: «درحال حاضر، آنچه بیش 
از هــر چیز روان جامعه را تهدید می کند، احســاس ناامنی درباره 
آینده اســت. ما در وضعیتی ویژه قرار داریــم؛ یعنی نه در دوران 
پس از آســیب قرار داریم و نه در شــرایط پیش از آســیب. حتی 
نمی توانیــم مرحله ای را که در آن قــرار داریم، نام گذاری کنیم. از 
یک  ســو گفته می شود جنگ به پایان رســیده، از سوی دیگر مردم 
گمان می کنند که هنوز جنگ ادامه خواهد داشــت. در کنار همه 
اینها باید به زندگی عادی بازگردیم». او بر این باور است که جامعه 
همچنان در شــرایط پسا آســیب قرار داشــته و زود است بگوییم 
جامعه دچار اختلال «PTSD» یا استرس بعد از حادثه شده است: 
«آنچه مشاهده می شود، بی انگیزگی، ملال، اختلال خواب، بیداری 
شبانه، پیگیری نکردن برنامه های قبلی، درگیری شدید ذهنی درباره 
اتفاقات رخ داده، نشــخوار فکری، خود مؤاخذه گری و خودتنبیهی 
درباره تصمیماتی است که در گذشته گرفته اند. مثلا فرد می  گوید 
چــرا مهاجرت نکرده یا چــرا فرزندآوری کرده». این روان پزشــک 
درباره تأثیر بحران های گذشته بر آسیب های روانی ناشی از جنگ 
۱۲ روزه هــم می گوید: «پیش از این هم جامعــه در وضعیتی قرار 
داشــت که شــاهد مواردی مانند نرخ خودکشی بالا، کاهش میل 
به زندگی در برخی اقشار، تجربه های پی درپی ناامیدی اجتماعی 
بودیــم. اتفاقاتی مانند افزایش تورم، کم آبــی، کاهش ارزش پول 
ملی، حوادث دی مــاه ۹۶، آبان ۹۸، ســقوط هواپیمای اوکراینی، 
کرونا و شــرایط خاص ایران در آن زمان و در نهایت حوادث ۱۴۰۱ 
همگــی مواردی بودند کــه ذهنیت عمومی جامعه را به شــدت 
مســتهلک کردند و باعث شــدند جامعه احســاس سرخوردگی 
عمیقی را تجربه کند. با چنین پیشــینه ای انتظار می رفت درگیری 
با جنگ، شــرایط را بدتر کند. اما شــاید وجود یک دشمن خارجی 
که به ســفاک بودن مشهور است، کمک کرد تا ذهن مردم در برابر 
او متحد شود و ســلامت روان مردم آن سیر قهقرایی را که انتظار 
می رفت، طــی نکند. اگر مدت زمان این جنــگ افزایش می یافت، 
شــاهد شــرایط روانی بدتری برای جامعه بودیم. اما در یک نگاه 
کلی قطعا جامعه ای که از قبل آسیب  دیده بوده،  تاب آوری کمتری 
برای کمر راست کردن در برابر چنین رخدادهایی دارد. اگرچه کشور 
ما با توجه به پیشــینه تاریخی خود ســعی کرده که در برابر همه 

مشکلات سر پا بایستد».

در میانــه جنگ صحبــت از حفظ محیط  زیســت و به ویژه حمایت از 
حیوانات، اگر چه ضروری  اما بسیار سخت است. دولت ، سیاست مداران 
و رســانه ها همه تلاش خــود را برای موفقیت در جنگ بــه کار می بندند و 
اولویت های کشور به طور کلی تغییر پیدا می کند. شهروندان نیز در این روزها 
همه توجه شــان معطوف به میدان جنگ است و فضای اضطراب و نگرانی 
از آینده موجب می شود افراد به چیزی جز نجات جان و مال خود نیندیشند. 
این شــرایط نباید باعث شود از این مســئله نگوییم و غافل شویم. در شرایط 
بحرانــی و حوادث، گروه هــای ضعیف بیــش از دیگران آســیب می بینند؛ 
گروه هایی که در حفاظت از خود کم  توان هستند و صدایی برای شنیده شدن 
در میــان هیاهــوی جنگ ندارنــد. از این رو اســت که در جنگ هــا کودکان، 

سالمندان و حیوانات از مهم ترین گروه های آسیب پذیر هستند.
آســیب  جنگ به حیوانات پیش از هر جنگی آغاز می شود؛ آنجا که حیوانات 
بســیاری در مراحل ساخت ســلاح های جنگی مورد استفاده و آزمایش قرار 
می گیرند. جنگ باعث آســیب مســتقیم به زیســتگاه های طبیعی می شود. 
آلودگی های شــیمیایی جنگ ها گاهی تا ســال ها قربانی می گیرد؛ حیوانات 
در باغ وحش ها فراموش می شــوند، متحمل آســیب جســمی مســتقیم یا 
آســیب های روانی می شوند. در جنگ اگر چه بسیاری از فعالیت های روزمره 
شــهروندان تغییر می کند، اما تجربه نشــان داده به  واســطه شرایط خاص، 

قاچاق و شکار حیات  وحش نه تنها کمتر نمی شود بلکه شاید بیشتر شود.
در روزهــای جنــگ ۱۲روزه، علی رغــم غافلگیری و محدودیت های بســیار 
اینترنتی، شــاهد توجه بخشی از شــهروندان به وضعیت حیوانات شهری و 
خانگی بودیم. در ســخت ترین روزهای جنگ  ۱۲روزه شــاهد بودیم برخی از 
حامیان حیوانات، دلیل ماندن خود در شهرهای بزرگ را داشتن حیوان خانگی 
و کمک رســانی به حیوانات شــهری اعلام کردند. این افراد با اطلاع رســانی 
در خصوص شــرایط ویژه به  وجود آمده برای این زیســت مندان، از شهروندان 
دعــوت می کردند تا حد امکان نســبت بــه تهیه آب و غذا بــرای حیوانات 
شــهری اقدام کنند و در صورت مشاهده حیوان آسیب دیده، آن را به کلینیک 
دامپزشــکی منتقل کنند. هم زمان کلینیک های دامپزشــکی و پانسیون های 
حیوانــات در نقاط مختلف کشــور در خصوص کمک رســانی داوطلبانه یا با 
حداقل هزینه اعلام آمادگی کردند. ضمن اینکه دامپزشکانی از سراسر ایران و 
جهان برای درمان یا مشاوره برای درمان حیوانات اطلاع رسانی انجام دادند. 
گفتنی است ســابقه آگاهی رسانی عمومی برای امدادرسانی به حیوانات در 
شــرایط بحرانی به تابســتان ۱۳۹۱ و زلزله آذربایجان  شــرقی بر می گردد که 
دید بــان حقوق حیوانات با اعزام یک تیم تخصصی، اقدام به نجات و درمان 
حیوانات آســیب دیده در منطقه کرد. در کنار این موارد، شــاهد تولید محتوا 
در باره پیشــگیری از آسیب های جسمانی و روانی به حیوانات خانگی بودیم. 
مشابه این نوع آگاهی رسانی سال هاست هم زمان با چهارشنبه سوری انجام 
می شــود و مورد جدیدی نیست، اما اینکه در شرایط جنگی مورد توجه قرار 
بگیرد، ارزشــمند و درخور توجه اســت. متأســفانه و دردمندانه در روزهای 
ســخت جنگ  صدها نفر از هم وطنانمان جان خود را از دســت دادند، افراد 
زیادی دچار آســیب های جســمی، روانی و مادی شدند، اما در کنار همه این 
سختی ها و سیاهی ها، آنچه  باعث امید است و می تواند التیامی بر بخشی از 
زخم ها باشــد، عملکرد و هوشیاری شهروندان و جامعه مدنی در حوزه های 
مختلف اســت؛ جامعه ای که حتی در شرایط جنگ نیز تلاش دارد مراقب و 

محافظ بخشی از زیست مندان بی صدای این کشور باشد.

ایلنا: عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: «از شهریور سال گذشته 
تا خرداد  امسال، عددی بیش از چهار همت چک داروخانه ها نزد شرکت های 
توزیع کننده برگشــت خورده است». هادی احمدی  درباره آخرین وضعیت پرداخت 
مطالبــات داروخانه ها از ســازمان های بیمه گر توضیح داد: «ســازمان های بیمه گر 
از جمله تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، مطالبات داروخانه ها را از حدود اسفند  سال 
گذشته  تسویه کردند، اما سهم ارزی دارو از اسفند  همچنان پرداخت نشده است. در 
حال حاضر حدود چهار ماه است که سازمان های بیمه گر نسبت به سهم ارزی خود 
به داروخانه ها بدهکار هستند و سازمان نیروهای مسلح نیز حدود یک تا دو ماه از این 
ســازمان ها عقب تر اســت». او افزود: «در کل، حدود چهار ماه اســت که مطالبات 
داروخانه ها عملا پرداخت نشده است و این مسئله چرخه تأمین دارو را دچار مشکل 
می کند. این موضوع یک هشــدار جدی است که ما به مسئولان اعلام می کنیم. اگر 
مطالبات داروخانه ها به  موقع پرداخت نشود، داروخانه ها با کمبود نقدینگی مواجه 
خواهند شد، در نتیجه قادر به خرید دارو نخواهند بود و این موضوع منجر به ایجاد 
یــک کمبود کاذب در بــازار دارویی خواهد شــد. دارو وجــود دارد، اما قدرت خرید 
داروخانه ها کاهش می یابد و در این وضعیت، آنچه   آسیب می بیند، مردم هستند». او 
تأکیــد کرد: «بنابرایــن، ما توصیه می کنیم  هم ســازمان هدفمنــدی یارانه ها و هم 
سازمان های بیمه گر، مطالبات داروخانه ها را مطابق قانون و به موقع پرداخت کنند. 
این تأخیر بیش از حد، باعث می شود  داروخانه ها نتوانند خدمات خود را ادامه دهند 
و چرخه تأمین دارو با مشــکل مواجه می شود». احمدی با اشاره به مبلغ چک های 
برگشــتی داروخانه ها گفت: «از شهریور سال گذشته تا خرداد  امسال، رقمی بالغ بر 
چهار همت، معادل چهــار هزار میلیارد تومان چک داروخانه ها نزد شــرکت های 
توزیع کننده برگشت خورده است. به دنبال آن چک شرکت های توزیع کننده دارو نیز 
نزد تأمین کنندگان برگشــت می خــورد و در نتیجه چرخه تأمین دارو دچار اشــکال 
می شــود». او اضافه کــرد: «به همین دلیل، ما توصیه می کنیــم  برای آنکه بتوانیم 
همچنان ایســتادگی کنیم و خدمات خود را ادامه دهیم، مطالبات ما حتما به موقع 
پرداخت شود. قرار نیست از ما به طور مستمر خواسته شود که خدمات ارائه دهیم، 
اما از ســوی دیگر، مطالبات ما پرداخت نشــود. این دو موضوع با یکدیگر در تناقض 
هستند».  عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: «اگر قرار است داروخانه ها 
خدمات ارائه دهند، آن هم در هر زمانی که لازم باشد، حتی زیر توپ و تانک و بمباران 
که تا امروز همواره این کار را انجام داده اند و کوتاهی نکرده اند، انتظار ما این است که 
مطالبات داروخانه ها به موقع پرداخت شــود تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. 
داروخانه ها در این فرایند واقعا متضرر شده اند و متأسفانه تاکنون هیچ گونه حمایتی 
از آنها صورت نگرفته است». او ادامه داد: «ما اثبات کرده ایم داروخانه ها در هر زمان، 
در هــر مقطع و حتی در شــرایط جنگی، خدمات خود را ارائــه می دهند و هیچ گاه 
کوتاهی نمی کنند. در آن ۱۲ روز نیز مشخص شد که داروخانه ها به طور مداوم در حال 
ارائه خدمت بوده اند و همین مسئله باعث شد که مردم دچار مشکل دارویی نشوند». 
بر اساس اعلام او، همچنین به خوبی ثابت شد که داروخانه ها بهترین محل برای خرید 
دارو هستند و حتی پلتفرم ها نیز نمی توانند جایگزین مناسبی برای آنها باشند. بنابراین، 
این ایده که پلتفرم ها باید وارد عرصه توزیع دارو شوند، باید از ذهنشان خارج شود. با 
اینکه اطلاعات بیماران در معرض خطر هک شــدن قرار دارد و این مسئله می تواند 
بســیاری از مشــکلات را بــرای حاکمیت ایجاد کنــد، توصیه ما این اســت که قدر 
داروخانه هــا را بداننــد و از خدماتی کــه داروخانه ها به  صورت شــبانه روزی ارائه 

می دهند، پشتیبانی کنند.

حمایت از حیوانات در روزهای جنگ

سپهر سلیمی

هشدار نسبت به هک اطلاعات بیماران


